
  

  

  

  

  

  

  

  سينا و ابن رشد نسبت به ارسطو  نگرش كلي ابن

  

  ∗سعيد انواري

  چکيده

سينا بـه   و پرداخته است. در مقابل ابنا يرشد فهم ارسطو را منتهاي درک بشر دانسته و تنها به شرح و تلخيص آرا ابن

رشد در مـوارد   ين دليل ابناست. به هم ءهايي در فلسفه مشا تکميل و نقد سخنان ارسطو روي آورده و داراي نوآوري

سـينا و   گيرد که چرا از سخنان ارسطو فاصله گرفته است. در اين مقاله با ذکر عبارات ابـن  سينا خرده مي بسياري به ابن

رشـد   و نشان داده شده است و بر ايـن اسـاس، نگـرش ابـن    ا يرشد، نحوة نگرش کلي آنها نسبت به ارسطو و آرا ابن

  رسي قرار گرفته است.سينا مورد بر نسبت به ابن

  ها کليدواژه

  رشد، ارسطو. سينا، ابن ابن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  Email: saeed.anvari@atu.ac.ir        .(ره)يئاستاديار فلسفه و کلام اسلامي، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبا. ∗

  .٢٥/١١/١٣٩١، تاريخ پذيرش: ١٥/٠٩/١٣٩١تاريخ دريافت: 

  ٤٥ ـ ٧٥ ، ١٣٩٢ بهار ، ٢٦، پياپي اول، شماره هشتمسال معارف عقلي، 
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  ١٣٩٢بهار ، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»٤٦«  

  مقدمه

بدين منظور  .است  ارسطو مورد بررسي قرار گرفتهسينا و  ابننسبت به  رشد ، ديدگاه ابنمقاله در اين

رشد نسبت به ارسـطو   و سپس ديدگاه ابنطرح شده است سينا نسبت به ارسطو  نگرش ابن نخست

نظام   نقد و بررسينحوة در تواند  ميها  اين ديدگاه. توجه به رسي قرار گرفته استمورد بر سينا و ابن

 سينا تأثيرگذار باشد و ميـزان اسـتقلال فکـري آنهـا را نشـان دهـد. همچنـين        رشد و ابن فکري ابن

  .کمک کندآنها  هاي ديدگاه اختلافرواني  ةفهم ريش تواند به مي

  سينا نسبت به ارسطو ابن نحوة نگرش

سينا نسبت به ارسطو، در چهار مرحله مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت: پـذيرش افکـار،      دگاه ابندي

  تکميل، نقد و نوآوري در آنها.

خـود از   يسـينا در بسـياري از آرا   دانـيم، ابـن   که مي چنانالف) پذيرش برخي از سخنان ارسطو: 

د نبوده است. وي از ارسطو با اين پيروي کورکورانه و در همه موار گرچهارسطو پيروي کرده است؛ 

امام حکيمان و دستور و آموزگـار   ٤حکيم بزرگ، ٣حکيم فاضل، ٢حکيم، ١عناويني چون: فيلسوف،

و کسـي کـه بـه وي     ٩صاحب مشائيان ٨،صاحب منطق ٧صاحب تعليم اول، ٦معلم اول، ٥فيلسوفان،

پـس از  بحـث سفسـطه،   من وي در منطق خويش و در پاياکند.  ياد مي ١٠اقتدا شده است (المؤتم به)

  بيفزايد: مطالب ويكسي نتوانسته است چيزي بر  ارسطواز بعد نويسد كه  يمارسطو تمجيد 

گويم: در آنچه اين فرد بـزرگ   كنندگان در علوم مي قپژوهان و تعم و اما من به تمامي دانش

سال از  ١٣٣٠كنيد و سپس بسنجيد كه آيا تا اين زمان كه نزديك  تأملاست،  گفته] ارسطو[

  بگيرد كه آن اشكال و نقص درست ياست كه از او اشكال  گذرد، كسي پيدا شده زمان او مي

بيفزايـد؟ هرگـز    سـخنان وي بر اين فن چيزي است كه در   كسي بودهبعد از وي باشد و آيا 

١١.چنين نبوده، بلكه آنچه او انجام داده، تمام و كامل است
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                                          سينا رشد نسبت به ارسطو و ابن نگرش کلي ابن                                                                         

  

»٤٧«

جوزجاني  چنانکهمشائيان را تکميل کرده است؛  يبرخي از آراسينا  ابن ب) تکميل سخنان ارسطو:

  نويسد: در مورد وي مي

به مـوازات کتـاب ارسـطوطاليس فيلسـوف پـيش رفتـه اسـت و         الحيواندر بيشتر کتاب 

  ١٢اضافاتي را بر آن افزوده است.

و هنگامي که [نوشتن] اين کتاب را آغـاز کـردم، از منطـق شـروع کـردم... و در آن نکـات       

هاي موجود ديگر آن را ندارند. سپس به دنبـال آن   ف و اسراري را وارد کردم که کتابظري

هاي پيرامـون آن، بـه مـوازات     علوم طبيعي (طبيعيات) را آوردم، و در اين علم و يادداشت

هاي کسي که به او اقتدا شـده اسـت [(ارسـطو)] پـيش نـرفتم. سـپس بـه دنبـال آن          تأليف

آوردم... و موضوعات زيادي را پس از به پايان رساندن آن،  اي از کتاب مجسطي را خلاصه

به آن افزودم که لازم است هر دانشجو آنها را فراگيرد... و اين کتاب... براي کسي که در اين 

هـاي   توان آن را در کتاب هايي است که معمولاً نمي کند، داراي افزوده علم تدبر و تعمق مي

  ١٣ديگر يافت.

  نويسد: مي منطق المشرقيينه سينا در مقدم ابن

  و آنچه را كه آنان در نظر داشتند و آنچه را در موردش كوتاهي كرده گرويديم...به مشائيان 

پوشي كرديم و  ، تكميل كرديم و از خطاهاي آنان چشمندبود انديشة آن نرسيده بودند و به 

  ١٤.ي تراشيديمحلّ توجيه و راه هابراي آن

سينا در مواردي نيز از ارسـطو انتقـاد کـرده اسـت؛ بـراي مثـال        ابن طو:ارس يج) نقد برخي از آرا

  نويسد: مي

انـد،   و اما پاسخي که ارسطو در مورد اين مسئله بيان کرده است و مفسران آن را تفسير کرده

آشکارا سفسطه و مغالطه است و اگر اينگونه نبود که دوسـت دارم کـه مطالـب را طـولاني     

  ١٥کردم، اما ذکر آن بعد از بيان هدفم، بيهوده و زائد است. کر مينکنم، آن [مغالطه] را ذ
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  ١٣٩٢بهار ، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»٤٨«  

همچنين علاوه بر آنکه در برخي از مسائل همچون مسئله جده، ابراز کرده است که قادر به فهـم  

به اعتراض خود نسبت به يکي از سـخنان ارسـطو    أجوبه� المسائل ه در رسال ١٦سخن ارسطو نيست،

  ١٧گيرد. ين) سخن ارسطو در آن مبحث خرده ميکند و از زشتي (شَ اشاره مي

سـينا از ارسـطو و تکميـل سـخنان وي در      با وجود پيروي ابـن د) نوآوري و طرح مباحث جديد: 

سينا از  فاصله گرفتن ابن ١٨متفاوتي ارائه کرده است. يچارچوب مشائيان، وي در موارد بسياري آرا

ارسطو بـه   مابعدالطبيعهرفاً شرحي بر كتاب را ص شفاتوان كتاب  ارسطو، به حدي است كه حتي نمي

  نويسد: طفيل مي که ابن چنان ١٩شمار آورد.

هاي ارسطو آمده است، پرداخته است و  و اما شيخ ابوعلي به توضيح و تعبير آنچه در کتاب

بر مبناي مذهب وي حرکت کرده است و روش فلسفي وي را در کتـاب شـفا دنبـال کـرده     

به صراحت گفته است کـه مطلـب حـق در نـزد وي غيـر از آن       است. و در ابتداي آن کتاب

مطالب است. و او آن کتاب را بر مذهب مشائيان تأليف کرده است... و براي هر کس که بـه  

هاي ارسطو روي آورد، آشکار خواهد شـد کـه آنهـا در بيشـتر      خواندن کتاب شفا و کتاب

ي هست که از ارسطو به ما نرسـيده  موارد اتفاق نظر دارند، و هرچند که در کتاب شفا مطالب

  ٢٠.است

در كتاب  وي ٢١.خواني ندارد همدقيقاً با كتاب متافيزيك ارسطو نيز  الاهيات شفاترتيب مقالات 

  نپرداختـه آن نيـز   برخـي از مباحـث   به بررسيارسطو نيست و  مابعدالطبيعه، در پي شرح منظم شفا

 به آنها نپرداخته مابعدالطبيعهت كه ارسطو در مباحثي را به كتاب خود افزوده اسوي  همچنيناست. 

الهي، الهامات، احكام نجوم، عبـادات و   يدر قضا مانند: بحث نبوت، معاد، كيفيت دخول شر ؛است 

و با درك فكري خود و « نويسد: مي زمينهدر اين  سينا، خود ابن ٢٢ها، و بحث از خليفه و امام. منفعت

 ـ  ،بود ا تأمل برايم حاصل شدهآنچه ب خصـوص در مـورد علـم طبيعـي     ه بر آن چيزهايي افـزودم، ب
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  ٢٣.»(طبيعيات) و مابعدالطبيعه و نيز در علم منطق

كه مـن  داد خواسته شد تا شرحي بر نظريات ارسطو بنويسد، پاسخ  سينا ابنكه از  دانيم زماني مي

. جوزجاني در کنمان توانم از نزد خود، مطالب فلسفي را برايتان بي شارح نيستم، اما اگر بخواهيد مي

  نويسد: اين مورد مي

پس ما از او درخواست كرديم كه آن را برايمان تكرار كند. او گفت: پرداختن به آن الفـاظ و  

، ولي اگر راضـي  مايل به انجام آن نيستمدهد و  شرح آن كاري است كه وقت من اجازه نمي

عي بنابر ترتيبي كه در نظر شويد به اينكه از پيش خود سخن گويم، براي شما كتاب جام مي

٢٤.نويسم دارم، مي
 

  اين مطلب با اندکي اختلاف در عبارت، به نحو ديگري نيز از جوزجاني نقل شده است:

پس يـادآور شـد كـه در آن    شرح نمايد؛ هاي ارسطو را  كتاب از او درخواست کردم کهپس 

 تـوانم  مـي شـوي   مي اين كار ندارد ولي گفت كه اگر از من راضيانجام زمان فرصتي براي 

بـدون آنكـه بـا     ،دانـم در آن وارد كـنم   كتابي بنويسم و آنچه را كه از اين علوم صحيح مـي 

. پس من به اين كـار راضـي شـدم.    بخواهم که جواب آنها را بدهممخالفين مناظره نمايم و 

٢٥.پس از طبيعيات شروع به نوشتن كتابي كرد كه آن را شفا ناميد
 

سينا نيز نشانه آن است که وي در فلسفه و منطـق، شـارح صـرف بـاقي      هاي منطقي ابن نوآوري

مثـال، وي در  بـراي   ؛اسـت   از ارسـطو فاصـله گرفتـه    در مـوارد بسـياري  سـينا   ابن ٢٦نمانده است.

هـاي پايـاني    و نيـز در نمـط  » بـن يقظـان   حي«و » سلامان و ابسال«هاي رمزي خود مانند:  داستان

 ـ  ابـن  ٢٧اسـت.  د را بيـان كـرده  هاي اشـراقي خـو   ، انديشه»اشارات« منطـق  كتـاب   ةسـينا در مقدم

است و از ديدگاهي كه فلسفه را   ارسطو را بيان كرده هديدگاه اصلي خود نسبت به فلسف ،المشرقيين

سينا، تحـت   است. در حقيقت ابن  انتقاد كردهبسيار داند،  ارسطو و پيروان وي مي سخنانمنحصر در 
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»٥٠«  

 نيز اسـتفاده كـرده   ايشانافلاطونيان و اسماعيليه نيز قرار داشته و از افكار تأثير افكار ايران باستان، نو

در آنهـا از نظـام رايـج     و هرا نوشت نصافالإو  حكمت المشرقييناست. وي بر اين اساس، دو كتاب  

  نويسد: مي منطق المشرقيينباقي مانده از  ةاست. وي در مقدم  مشائيان فاصله گرفته

نداشتيم   ، دوستدارندبه مشائيان يوناني  گي شديديوابست ،ژوهانپ وقتي ديديم كه دانش

و  گرويـديم... مخالفت كنيم، پس ما هم به سوي آنان  همگانبا وحدت را بر هم بزنيم و كه 

. پس اگر مخالفت خود را با ايم در زير ساية ايشان ايستادهايم و  مقصود آنان را درك كردهما 

موارد، با خود شد تحمل كرد. و اما در بسياري از  بود كه نمي آنان آشكار كرديم، در مواردي

پوشي کرديم. و از جملة آن موارد، آن اسـت کـه    را به غفلت زدن، از [اشکالات] آنها چشم

كنند ولي در وجود روز آشكار شك  شك نمينادانان در سخنان مشهوري که نزد آنها است 

٢٨كنند! مي
 

بهـره  ، اثولوجيـا نوافلاطونيـان، ماننـد:    از آثارزيرا  ؛باشد توانست ارسطويي صرف سينا نمي ابن

منسـوب بـودن   سـينا بـه    ابـن  اگرچـه  ٢٩از ارسطو است. اثولوجياسينا، کتاب  در نظر ابن برده است.

» اثولوجيـا «ها را تا آخـر   هاي مشكل متن و قسمت« نويسد: و مي اشاره كردهبه ارسطو نيز  اثولوجيا

٣٠.»است  وارد شده» اثولوجيا«كه بر توضيح دادم، با وجود طعني 
 

رسـد كـه    به نظر مـي  ٣١آن را شرح کرده است. الانصافسينا در عمل از آن بهره برده و در  ابناما 

جمـع بـين الرأيـي    فارابي در صحت انتساب اين كتاب به ارسطو شـك نداشـته اسـت و در كتـاب     

امـا اينكـه   « نويسـد:  مي اثولوجياب كند و در مورد كتا ن را رد ميآ احتمال منحول بودن ،الحكيمين

چـرا كـه    ؛هـا از او نباشـد، بسـيار بعيـد اسـت      بخشي از آن متعلق به ارسطو باشد و برخي قسـمت 

هايي كه اين سخنان را نقل كرده، مشهورتر از آن هستند كه بتوان گمان كرد كه برخـي از آنهـا    كتاب

٣٢.»هستندجعلي 
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اسـت كـه     با يكديگر مختلط بـوده چنان د مسلمانان مشرب ارسطو و افلاطون در نزدانيم که  مي

افلاطـون و   سـخنان زند. البته جمع ميان  مي الجمع بين رأيي الحكيمينفارابي دست به تأليف كتاب 

  ٣٣شود. نيز مشاهده مي» اسكندر افروديسي«ارسطو در آثار شارحاني چون 

  رشد نسبت به ارسطو ابن نحوة نگرش

توان در دو عنـوان مـورد بررسـي قـرار داد: نگـاه وي بـه        و را نيز ميرشد نسبت به ارسط ديدگاه ابن

  ارسطو و نگاه وي به سخنان ارسطو.

تـرين درجـات فضـيلت     داراي عاليرشد، ارسطو را  ابنرشد به شخصيت ارسطو:  الف) نگاه ابن

 ـ  كند و معتقد است كه هيچ معرفي ميترين انسان  و عاقل بشري م و علـو  ةيك از افراد بشـر در احاط

تـرين   عاقل ٣٦امام قوم، ٣٥حکيم اول، ٣٤وي از ارسطو به حکيم،است.   معارف به جايگاه وي نرسيده

بـه  ارسطو است و با ديده اعجاب شيفته از نظر فكري،  وي نيز تعبير کرده است. ٣٨و الهي ٣٧يونانيان

  نويسد: و مي نگرد ميوي 

هـا   او بـا ذات انسـان  انگيـز اسـت و چقـدر ذات     شـگفت  )ارسطو(چقدر جايگاه اين مرد 

متفاوت است؛ به حدي که گويا او کسي است که عنايت الهي او را به ظهور رسانده است تا 

گروه مردمان را بر وجود نهايت کمال در نوع انساني به نحو ملموس و بارز آگاه سازد، پس 

  ٣٩ناميدند. او انسان نيست! و به همين جهت گذشتگان او را الهي مي

انـد   ير اين سخن ارسطو که بايد از کساني که آرا و عقايد صحيح را به ما آموختـه رشد در تفس ابن

 نويسد: تشکر و قدرداني کرد، مي

اش  بر ارسـطو نسـبت بـه متقـدمين     )مان گزاري نسبت به معلمان سپاس(اگر چنين چيزي 

واجب است، با وجود آنکه شناخت ايشان نسبت به معرفت حقيقي کم بود، و [بـا وجـود]   

گي حقيقتي که وي بعد از ايشان آورد که به واسطة آن [از تمام ايشان] ممتاز گشـت، تـا   بزر
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جايي که وي کسي است که حقيقت در نزد وي کمال يافت؛ پس بر کساني کـه پـس از وي   

گـزاري نسـبت بـه وي و شـناخت وي از حقيقـت و سـپاس        اند، چندين برابر سپاس آمده

اين شکرگزاري با توجه بـه سـخنان وي و شـرح    خاص نسبت به او واجب خواهد بود. و 

  ٤٠يابد. آنها و تبيين آنها براي همه مردم تحقق مي

  نويسد: برد و در مورد او مي نيز از ارسطو با اعجاب نام مي طبيعياترشد در مقدمه كتاب  ابن

ترين فرد يونانيان، ارسطو پسر نيقوماخس است كه علوم منطق و  نويسنده اين كتاب، عاقل

گويم كـه او آن علـوم را    يات و مابعدالطبيعه را بنيان نهاد و آنها را كامل نمود. و من ميطبيع

هايي كه قبل از او در رابطه با اين علوم نوشـته شـده بـود، حـق      كتاب تماميزيرا  ؛بنيان نهاد

و به همين دليل است كه وي به خاطر  ندسخن و مطلب را در رابطه با آن علوم ادا نكرده بود

 ؛است گويم كه او آن علوم را كامل كرده فات خاص خود معروف گشته است. و من ميتألي

اند چيـزي   قرن، نتوانسته ١٥اند، يعني در مدت  كساني كه تا زمان ما پس از او آمده هزيرا هم

اي پيدا كننـد و حقيقـت آن    بر تأليفات او اضافه كنند و يا در آن تأليفات اشتباه قابل ملاحظه

العاده اسـت.   است و اين امري عجيب و خارق  اين امور در يك نفر جمع شده ةاست كه هم

، سزاوار است كه پيش از آنكه بشري خوانـده شـود، الهـي    ة بارزو او به جهت اين مشخص

٤١.اند ناميده شود. و به همين جهت گذشتگان او را الهي ناميده
 

  نويسد: وي در مورد ارسطو ميهمچنين 

را بـراي   ]ارسـطو [او كسي است كه ايـن مـرد    ؛گويم حد مي اس بيحمد و سپ[خداوند را] 

اي كه هيچ شخصـي   گونهه داد، ب ترين درجات فضيلت بشري قرار كمال برگزيد و در عالي

يابد و ارسطو همان كسي است كه خداوند   به آن درجه دست ه استدر هيچ زماني نتوانست

٤٢".دهد ست كه به هر كه خواهد ميوند ااين فضل خدا"با كلام خود به او اشاره نمود كه: 
 

رشـد عبـارتي را در مـدح     ابـن  تهافـت التهافـت  لاتيني كتاب  ةارنست رنان و ژيلسون از ترجم
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اند. اين عبارت در اصل عربي اين كتاب موجود نيست، اما به دليل شـهرت زيـادي    ارسطو نقل كرده

  پردازيم: كه يافته است، به نقل آن مي

رو است كه عقل او به بالاترين حـد و   حقيقت مطلق است و اين از آن ي ارسطو،أعقيده و ر

مرز عقل بشري رسيده بود و به اين جهت بجاست كه در مورد او گفته شـود كـه عنايـت و    

پـذير اسـت    برايمـان امکـان  كه  حدياو بر ما نعمت بخشيد تا ما را تا  ةواسطه توجه الهي ب

٤٣.آموزش دهد
 

كلامـي و تنهـا در مـورد     هيكه شايد به كاربردن آن در ديدگالا بااست كه عبارت شگفتي جاي 

  :نويسد رشد در جاي ديگر مي است. ابن  دهش، از سوي يك فيلسوف مطرح استپيامبران شايسته 

اي اسـت   است و نمونـه  اي در طبيعت بوده ، قاعده]ارسطو[در واقع من معتقدم كه اين مرد 

٤٤.دهد ساني را نشانآورده تا كمال نهايي ان كه طبيعت پديد
 

مگـر در   ،اي است، و در اين موضوع اختلاف نيست و ارسطو خود، اصل و منشأ هر فلسفه

٤٥.آيد دست ميه تفسير سخنان او و در نتايجي كه از سخنان او ب
 

ارسطو... همان كسي است كـه حقيقـت در نـزد او بـه     « نويسد: مي مابعدالطبيعهو نيز در تفسير 

٤٦.»كمال رسيد
 

 گونـه ، سـه  ويبـر آثـار    است و فيلسوفي پيرو ارسطورشد  ابنرشد به افکار ارسطو:  ابن ب) نگاه

گانـه بـر آثـار     هايي سـه  سينا، آموزش فلسفه بر اساس نگارش شرح تا زمان ابن. است گاشتهشرح ن

  ها عبارت بودند از: اين شرح ٤٧شد. ارسطو انجام مي

ارسـطو   هـاي  يکي از کتـاب  صهاين شرح، در حقيقت خلا مختصر (ملخّص، تلخيص)؛ شرح .١

  است و حجم آن برابر نيمي از اصل کتاب است؛

  است؛ آن توضيح و مبحث تکميل براي از مباحث شامل برخي متوسط (جوامع)؛ شرح .٢
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 را کـه  ارسـطو  مـتن  از نويسي، نخسـت بخشـي   در اين نوع از شرح بزرگ (شرح کبير)؛ شرح .٣

 کامل در مـورد آن  مناقشة و بحث به سپس و کردند مي انتخاب بود کوتاه جملة چند بر مشتمل

 ديگـر  هاي شرح در آن مطالب و بود متن اصلي برابر سه بخش، هر شرح معمولاً پرداختند. مي

  .شد مي نيز ذکر

هـاي خـود را    شـرح  ٤٨رايـج بـود،   بغداد مکتب در که اي گانه سه هاي شرح روش به رشد ابن

رشد در تفسير خود بـر ارسـطو از روش تفسـير     ارنست رنان معتقد است كه ابن. تدوين کرده است

سخنان ارسـطو را بـا دقـت نقـل و سـپس      نخست است و به سبك تفسير قرآن،   كرده استفادهقرآن 

» شـارح كبيـر  «باعث شد تا بعدها وي را  ،دقت زياد وي در شرح آثار ارسطو ٤٩است.  تفسير نموده

البتـه   ٥٠ياد کنـد. » صاحب تفسير كبير« عنوانبا رشد  ابناز خود، » كمدي الهي«در » دانته«بنامند و 

السـماء و  ، السماع الطبيعياست، اما سه كتاب   وي تمام آثار ارسطو را به سه روش فوق شرح نكرده

رشد از بـين   اصل عربي برخي از آثار ابن ٥١است. را به هر سه روش شرح كرده مابعدالطبيعهو  العالم

 هرسـال ايـن كتـاب، تلخيصـي از     ٥٢انـد.  يني آنها باقي ماندههاي عبري و لات است و تنها ترجمه  رفته

  افلاطون است. يجمهور

و از مذهب ارسطو «وي در آثار خويش سخنان ارسطو را منتهاي فهم بشر به شمار آورده است: 

شود، و اين مطلب نهايت چيزي اسـت   و همچنين از مذهب افلاطون غير از اين مطلب فهميده نمي

  ٥٣».تواند] به آن دست يابد که عقول انساني [مي

رشد، حقيقت مطلـق   در نظر ابن« نويسد: مي رشد نسبت به ارسطو در مورد ديدگاه ابنژيلسون 

  ٥٤.»اي يافت، بلكه بايد آن را در آثار ارسطو جستجو كرد توان در هيچ وحي را نمي

در برخـي  است تا   ارسطو، باعث شدهنسبت به البته بايد توجه داشت كه محبت بيش از حد وي 
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، برخـي  رو ايـن از د. شـو انصاف خارج دايره از موارد، در مورد انتقادهاي وارد بر سخنان ارسطو، از 

آنكـه بگـوييم تومـاس    بـه جـاي   نيز معتقدند  اي عده ٥٥.اند تر دانسته وي را از ارسطو نيز ارسطويي

يـا مسـلماني    رشـد، ارسـطو را حنيـف    است كه بگوييم ابنبهتر آكوئيناس، ارسطو را مسيحي كرد، 

بـر   ٥٦.اسـت   يد اسلامي مخالفت داشـته، كوشـيده  اساخته است و در تهذيب او از آنچه با عق موحد

  ٥٧رشد، مابعدالطبيعه را علم الهي ناميده است. اساس همين ديدگاه است که ابن

بـدون آن  بسيار متعصب است. وي معتقد است كه هيچ كس نيز رشد نسبت به منطق ارسطو  ابن

 »سـبعين  ابن«رشد نسبت به ارسطو به حدي است كه  ابنشيفتگي  .يابد به سعادت دستتواند  نمي

  نويسد: در مورد وي مي

داشت و تقريباً در امور  رشد، شيفتة ارسطو بود و او را بسيار بزرگ مي و اين مرد [يعني] ابن

شـنيد کـه    کرد، تا جايي که اگر از حکيم (ارسطو) مي حسي و معقولات اوليه از او تقليد مي

گفته است شخص ايستاده در همان زمان [که ايستاده است] نشسته است، او هـم همـان را   

هاي او [برگرفته از] سخنان ارسطو است که  يافت و بيشتر تأليف گفت و به آن اعتقاد مي مي

  ٥٨يا آنها را تلخيص کرده است و يا همگام با آنها پيش رفته است... پس او مقلّد ارسطو بود.

خـوريم كـه از    به مواردي بر مـي  وي سخناندر ميان رشد به افکار ارسطو،  جود پايبندي ابنوبا 

  است:  چند نظر مطرح شده ها در مورد علت اين اختلاف ٥٩است. ه هاي ارسطو فاصله گرفت انديشه

 هاآن ةتا بتواند در ساي ،ه بوده استاز روي تقي ها ارنست رنان، معتقد است كه شايد اين اختلاف .١

 ةفلاسـف کـه  رنـان   گرچه برخي معتقدند به دليل ديـدگاه  ٦٠به طرح ساير مباحث خود بپردازد.

رشـد،   هـاي ابـن   تواند بپذيرد كـه در انديشـه   داند، نمي وارثان تفكر يونان ميصرفاً را مسلمان 

 ٦١اسـت.   ه دانستهسخنان اختلافي او را از روي تقيدر نتيجه، سخن اصيلي وجود داشته باشد و 

  تواند درست باشد. شود، اين نظر نمي که ملاحظه مي چنان
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 باشـد.  اين احتمال نيز وجود دارد كه وي ناخودآگاه تحت تأثير افكار نوافلاطونيان قرار گرفته .٢

تحـت تـأثير   يا  ٦٢است،  هايي كه وي از آنها استفاده كرده برخي از شرحدانيم  ميبر آنكه افزون 

هاي  افلاطون را با انديشه يکندر افروديسي، برخي از آرااند و يا همچون اس نوافلاطونيان بوده

آثـاري نظيـر   همچنين به احتمال زيـاد، وي هماننـد سـاير مسـلمانان،      ٦٣.اند ارسطو پيوند زده

افكـار  در نتيجه،  آورده است واز آثار ارسطو به شمار  را الخير المحضو  كتاب العلل ،اثولوجيا

همچنين از آنجا کـه   د.رتفاوت دا شناسيم از ارسطو مي هوزبا آنچه ما امردر برخي از موارد وي 

افلاطون را نيز تلخيص کرده است، اين امکان وجود دارد کـه ناخواسـته    يجمهور هرسالوي 

ايـن نظـر    ٦٤هاي وي ارسطويي صرف نباشـد.  تحت تأثير افکار وي قرار گرفته باشد و انديشه

رشد در موارد مختلفي به تفاوت ميـان   ست که ابناي قابل تأمل است اما بايد دان گرچه تا اندازه

و برخلاف فارابي قائل به اتحاد سخنان اين  ٦٥هاي ارسطو و افلاطون توجه داشته است انديشه

  دو فيلسوف نيست.

هـاي عربـي ارسـطو     دانست و از ترجمه رشد يوناني نمي كه ابنرا اين مسئله توان  همچنين مي .٣

. بـدين دليـل،   دانسـت فاوت جزئي ديدگاه وي بـا ارسـطو   عامل ديگري در ت، كرد استفاده مي

كوشيد تا سـخن   كرد و مي هاي مختلف از آثار ارسطو را با يكديگر مقابله مي ترجمهوي گرچه 

  ٦٦است.شده اشتباهاتي  دچاراين، وجود ، اما با بيابددقيق ارسطو را 

و در نتيجه  نيز بوده استتومرت  چون ابنجز ارسطو، تحت تأثير افراد ديگري ه رشد ب البته ابن

تومرت مؤسس سلسلة موحدان در شمال آفريقا و آندلس اسـت و   ابن. صددرصد ارسطويي نيست

 ٦٧رشد با فاصلة کمي از تأسيس دولت موحدان در دربار ايشان خدمت کرده است، به دليل آنکه ابن

کـه   گرفته باشد؛ چنـان  خواسته يا ناخواسته، ممکن است تحت تأثير افکار رهبر انقلابي ايشان قرار
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 قـرار داشـته  » ابن تـومرت «نيز تحت تأثير در موارد ديگري رشد  ابن هاي هاست انديش  شدهروشن 

عينـاً  (کـه  برهان وي بر وجـود خداونـد   . ٢؛ »غائب«و » شاهد«تمايز ميان  همسئل. ١ ٦٨مانند: ست،ا

 ،اهـل برهـان   ةمردم به سه دستتقسيم . ٤؛ رشد بر اشاعره نقد ابن .٣)؛ تومرت است مشابه برهان ابن

  ٧٠فيض. ةنقد وي بر نظري .٦؛ در مورد تأويل وي انسخن .٥؛ ٦٩اهل خطابه و اهل جدل

  سينا رشد نسبت به ابن ابن نحوة نگرش

رشـدي کـه    رشد نسبت به ارسطو، طبيعي خواهد بود که ابن سينا و ابن بر اساس ديدگاه متفاوت ابن

جاي آثار خويش  انتقاد کند. وي به جز انتقادهايي که در جايسينا  سخت شيفته ارسطو است، از ابن

  ٧١نوشته است: وي يآرا ردهاي زير را مستقلاً در  رساله سينا کرده است، متوجه ابن

  .»شفاءالالفحص عن مسائل وقعت في العلم الالهي في كتاب « .١

لـي  إاتـه و  سينا في تقسيمه الموجودات الي ممكـن علـي الاطـلاق و ممكـن بذ     الرد علي ابن« .٢

  .»واجب بغيره و واجب بذاته

  ٧٢.»ولک الأعلي المحر ه�سينا في البرهن في الرد علي ابن ه�مقال« به نام:رشد  منسوب به ابن اي رساله .٣

؛ بـراي  سينا منصـف باشـد   با ابن هتا در مواجه رشد به زعم خود کوشيده است با وجود اين، ابن

 نويسـد:  سپس ميکند و  به ديدگاه غلطي اشاره ميرون عالم در بي يا ملأ وجود خلأ بحث ازمثال، در 

اسـت و ايـن     اند، پديد آمده سينا نگريسته ابن ةبراي بسياري از كساني كه در فلسف اين [برداشت]و «

آنچه از سخنان او پيداست اين است كه نسـبت دادن ايـن عقيـده     ]اما[اند،  نگرش را به او نسبت داده

  ٧٣.»ستن بر او استب بر او، دروغ و افترا

وي همين رويکرد را نسبت به فارابي نيز دارد؛ براي مثال، با وجود انتقادهايي که نسـبت بـه وي   

  ٧٥هاي منطقي فارابي ارجاع داده است. خوانندگان را به مطالعة کتاب ٧٤دارد
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سينا را در دو بخش زيـر مـورد بررسـي قـرار داد: مـتکلم       رشد نسبت به ابن توان ديدگاه ابن مي

  سينا و مخالفت با افکار فلسفي وي. دانستن ابن

سـينا بـه متكلمـان     ابنمعتقد است که  ،خودمختلف در آثار  رشد ابنسينا:  الف) متکلم دانستن ابن

سينا از متکلمـان اخـذ کـرده     و اين روشي است که ابن«...نويسد:  براي مثال مي ؛است  نزديك شده

  ٧٦».است

سينا در اين مسـئله   و ابن«نويسد:  دانسته است و ميان اشاعره را مشابه سخن سينا ابن سخنان وي

اشتباهات زيادي را مرتکب شده است... و از اين مرد عجيب است که چگونه مرتکـب ايـن اشـتباه    

  ٧٧».شده است. او اين مطالب را از متکلمين اشعري شنيده است

 اـ كه برشـمردن آنهـا بـه دراز     اين مطالب و مشابه آنها...« نويسد: ميسينا  در مورد ابن همچنين

٧٨.»است  كشد ـ قبل از آنكه به علم اشعري بپردازد، به ذهن او خطور كرده مي
 

 ،ارسطو و افلاطـون  يآرابا تلفيق ، هاي کلامي دليل گرايشرشد، مشائيان مسلمان به  از نظر ابن

الجمع بـين  بي در كتاب . بنابراين وي با تلاش فارااند کوشيدهدر تقريب ميان افكار اين دو فيلسوف 

 ٧٩آورد. حقيقي به شمار نمي ةسينا مخالف است و آنها را فلسف و سخنان اشراقي ابن يي الحكيمينأر

  نويسد: که مي چنان

و اين گروه آنچه در اين مورد به ايشان رسيده است از جانب کساني بوده است کـه برهـان   

سينا جـاي   اند. و تنها از ابن قف نشدهاند و به حقيقت آن وا ارسطو را در اين موضع نفهميده

دو تعجب نيست، بلکه از ابونصر [فارابي] هم جاي تعجب است که از کتاب وي در مـورد  

شود که او در اين معنا ترديد کرده است؛ و به درستي که آن گروه بـه   فلسفه آشکار مي[نوع] 

د متکلمين مذهب مـا در  تر به عقاي اند، چرا که مذهب او شبيه مذهب افلاطون تمايل داشته

  ٨٠اين مورد است.
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وي از  ،اسـت كـه از نظـر او   رو  از ايـن سـينا   رشد به ابـن  ابن ةكه حملنکتة جالب توجه آن است 

است و در مقابل، حملات متكلماني چون غزالي و فخـررازي بـه     هاي ارسطو فاصله گرفته انديشه

سـينا از نگـاه    ابـن بنـابراين،   ٨١اسـت.   شـده سينا به ارسطو نزديـك   اين دليل است كه از نظر آنها ابن

  ٨٢.آيد به شمار مي متكلم و از نگاه متكلمان، فيلسوف ،رشد ابن

تـوان در ذيـل دو عنـوان     سينا را مـي  رشد با سخنان ابن مخالفت ابنسينا:  ب) مخالفت با افکار ابن

  سينا اشتباه است. . سخنان ابن٢سينا از جانب خود سخن گفته است؛  . ابن١مورد بررسي قرار داد: 

الخطـاب   رشد سخنان ارسطو را فصل از آنجا که ابنسينا از جانب خود سخن گفته است:  ابن )١

سينا و فارابي بسـيار مخـالف اسـت؛ بـراي مثـال، در       هاي جديد ابن آورد، با نظريه به شمار مي

يح نيسـت،  نويسد که اين اشکال صح سينا بر مشائيان مي ها پس از ذکر اشکال ابن بحث از رنگ

  چرا که ارسطو آن را طرح نکرده است!

هاي ايشان به مـا رسـيده اسـت، هويـدا      هاي مفسريني که کتاب و اين مطلب از ظاهر گفته

سينا برخلاف همة ايشان راهي ديگـر را برگزيـده اسـت و گفتـه اسـت کـه        است. ولي ابن

.. بدون شک، ارسطو اند. ها هيچ چيزي بيان نکرده برادران مشائي ما در مطلب ترتيب رنگ

  ٨٣سزاوارتر بود که چنين راه ديگري را برگزيند، چرا که او سردستة مشائيان است.

  نويسد: مي ٨٤كند، رشد پس از آنكه سخني از فارابي در تكميل سخن ارسطو ذكر مي ابن

پس در احوالات كساني بنگريد كه بعد از اين مرد براي فهم و درك آنچه وي كامل و تمـام  

اند تا چه رسد به آنكه گمان كند كه كسي چيزي بر آن افزوده است يا چيزي را كه  هكرد، آمد

  ٨٥.است  او ناقص بيان كرده، كامل كرده

آيد، اما به نحو ضمني نقدي بـر   توان گفت كه اين سخن وي، گرچه مدح ارسطو به شمار مي مي

د. وي سـپس سـخن   سخنان ارسـطو را برطـرف سـاز   هاي  کاستيفارابي است كه كوشيده است تا 
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با وجود آنكه هزار سـال از  «نوشته است:  منطق شفااست كه در   سينا در مورد ارسطو را نقل كرده ابن

  ٨٦.»گذرد، كسي نتوانسته است، چيزي بر سخنان وي بيفزايد زمان ارسطو مي

يح تصـر  ٨٨،»سـينا  إلاّ ابـن « ٨٧،»سـينا  انفرد به ابن«رشد در موارد مختلفي، با تعابيري چون:  ابن

سـينا دارد و پـيش از وي کسـي از     کند که سخني که به زعم وي اشتباه است، اختصاص بـه ابـن   مي

سـينا   پس هيچ کس از گذشتگان را به جز ابـن «نويسد:  فلاسفه آن را بيان نکرده است؛ براي مثال مي

  ٨٩».شناسم که چنين مطلبي را بيان کرده باشد نمي

شناسيم که قائل به اين نظر باشد. اما دليلـي   سينا نمي نهيچ کس را به جز اب«نويسد:  همچنين مي

که وي در اين مورد نقل کرده است داراي مقدماتي سست است، و هـر چنـد کـه بـه لحـاظ جـدلي       

  ٩٠».کننده است قانع

و «نويسـد:   سـينا مـي   ، پس از ايراد گرفتن بر سخن ابـن مابعدالطبيعهرشد در تلخيص کتاب  ابن

ين تأملي آشکار است، اما شأن اين مرد در بسياري از مطالبي کـه آنهـا را از   تمامي اين مطالب با کمتر

  ٩١».جانب خود بيان کرده است همين مقدار است

رشد آن است که از جانب خود انديشيده  سينا در نظر ابن که پيداست، جرم نابخشودني ابن چنان

سـخن  رشد  کميل کند. چراکه ابناست و کوشيده است تا سخناني را در فلسفه مشا تغيير دهد و يا ت

را باطل به شـمار  هر نظر ديگري  و ،داند مي يک مبحث ةارسطو را آخرين و بالاترين سخن در حيط

انـد مخالفـت    سينا به فلسـفه افـزوده   رشد با بسياري از آرايي که فارابي و ابن رو، ابن از اين .آورد مي

وي را کـه   ايساغوجيو  ٩٣کند نيکي ياد نميبر همين اساس وي از فورفوريوس نيز به  ٩٢کرده است.

  ٩٤داند. به عنوان متممي بر سخنان ارسطو نوشته شده است، داراي مطلب مهمي نمي

سينا را به اشتباه کردن متهم سـاخته   وي در آثار خويش بارها ابنسينا اشتباه است:  سخنان ابن )٢
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 ـ« ٩٦،»سـينا  وهم ابـن « ٩٥،»سينا غلط ابن«است و از تعابيري چون:  زعـم  « ٩٧،»سـينا  ن ابـن ظ

و « ١٠٠نويسـد:  استفاده کرده اسـت؛ بـراي نمونـه مـي     ٩٩»سينا و العجب من ابن« ٩٨،»سينا ابن

  ١٠١».سينا در اين مسئله اشتباهات زيادي را مرتکب شده است که گمان کرده است... ابن

  نويسد: در مورد غزالي مي رشد ابن

اينگونـه سـخن بگويـد، سـخني     سينا است و کسـي کـه    اما تمامي اين سخنان، سخنان ابن

در علـم بـه    ]غزالـي [اين مـرد  نادرست بيان کرده است که بر مبناي اصول فلاسفه نيست... 

در او [و بيانـات]  يابـد و ايـن مطلـب از حالـت       بود كه بدين مسئله احاطه  اي نرسيده مرتبه

هـاي   ه كتـاب ، فقط بمردو دليل آن اين است كه اين  آيد، آشکار است، مطالبي که در پي مي

  ١٠٢.است  بيني شده است و بدين جهت، در حكمت دچار كوته  سينا توجه كرده ابن

نسـبت بـه   را ، گرچه به ظاهر، انتقادي بر غزالي است، اما در حقيقت، ديدگاه منفـي او  بالاسخن 

و اين مذهب فلاسـفه اسـت و امـا ايـن مـرد،      «نويسد:  وي همچنين ميدهد.  سينا نشان مي ابنآثار 

سـينا بنـا نهـاده اسـت کـه مـذهبي اشـتباه         ن خود در آن موضوعات را بر اساس مـذهب ابـن  سخنا

  ١٠٣».است

سينا به مشائيان را نپذيرفته اسـت؛ بـراي مثـال     رشد در موارد زيادي انتقادهاي ابن همچنين ابن

پس اينگونه شايسته است که اين موضع از [سخنان] ارسطو فهميده شود، نه آنگونه کـه  «نويسد:  مي

  ١٠٤».سينا در آن ترديد کرده است ابونصر [فارابي] بيان کرده است و نه به نحوي که ابن

گويـد... امـا بيشـتر ترديـدهاي ايـن مـرد        سينا عجيب است که مي و اين از ابن«نويسد:  وي مي

  ١٠٥».نسبت به مشائيان، اگر در آن تأمل شود، از همين سنخ است

رشد با هرگونه نقد، تکميل يـا نـوآوري نسـبت بـه سـخنان ارسـطو        که ملاحظه شد، ابن چنان

  سينا به مخالفت برخاسته است. هاي خاص ابن مخالف است و در نتيجه، با انديشه
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كنـد و   ي و غيربرهـاني معرفـي مـي   سينا را ظنّ سخنان ابندر مواردي رشد صراحتاً  ابنهمچنين 

  نويسد: مي

شـود كـه در مـورد ايـن حكمـت       هاي گذشتگان يافت مـي  ، در كتابو اما سخنان برهاني

هايي كـه در ايـن رابطـه     هاي حكيم اول، نه اثبات اند، و مخصوصاً در كتاب ليفاتي داشتهأت

انـد، اگـر در ايـن خصـوص      اند كه آنها را به اسلام نسبت داده سينا و ديگران ارائه كرده ابن

انـد، از جـنس    س آنچه كه در اين علـم ثابـت كـرده   باشند. پ  چيزي از مطالب اسلامي يافته

١٠٦.اند و نه مقدمات خصوصي زيرا از مقدمات عمومي استفاده كرده ؛ي استسخنان ظنّ
 

  نويسد: و نيز مي

برد... گفتارهاي جدلي کاملاً نادرستي است و هيچ  سينا آنها را به کار مي و اما مطالبي که ابن

هـايي کـه ابوحامـد     توانيد از سـتيزه  موضوع را مي دهد. و اين چيز بخصوصي را ارائه نمي

  ١٠٨متوجه او ساخته است، تشخيص دهيد. ١٠٧[غزالي] در کتابش التهافت

  نويسد: کند و مي سينا و فارابي را سخنان خرافي (خيالي) معرفي مي وي در مواردي نيز سخنان ابن

سـينا مخفـي    ابـن و جاي شگفتي بسيار است که چگونه چنين مطلبي بر ابونصر [فارابي] و 

انـد و مـردم از آنهـا     اند که اين خرافات را بيان کرده مانده است؛ زيرا آنها اولين کساني بوده

  ١٠٩اند. اند و اين سخن را به فلاسفه نسبت داده تقليد کرده

شناسيم که چنين حرفي زده باشد، و هيچ کس از ميان ساير مردمان  سينا را نمي و کسي... جز ابن

  ١١٠که چنين سخني را گفته باشد... پس آن سخني خيالي (خرافي) است.شناسم  را نمي

پايه  سينا وجود را به آن تقسيم کرده است... همانطور که گفتيم مطلبي بي و اما ممکن که ابن

  ١١١) است.ه�رديئ ه�و اساس (عبار

رشد معتقد است کـه علـت اصـلي بسـياري از اشـکالاتي کـه بـر         توان گفت ابن در حقيقت مي

  نويسد: که مي ان ارسطو وارد شده است، از بدفهمي مطالب وي ناشي شده است؛ چنانسخن
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و آنچه محرک ما در اين کار شد اين است که بسياري از مردم بدون آنکه بر حقيقت مذهب 

پردازند و همين امر سبب پوشيده ماندن آنچه از حقيقـت و   ارسطو آگاه شوند، به رد آن مي

  ١١٢شده است.خطا در آن وجود دارد 

کند که تفسير مذهب ارسـطو را   بدين جهت در موارد متعدد پس از بيان مطلب خود تصريح مي

  ١١٣کند فهميد. بايد به نحوي که وي بيان مي

  بندي مطالب جمع

سينا نسبت به ارسطو و سخنان وي در چهار بخش زيـر طـرح شـد:     در اين مقاله نخست ديدگاه ابن

ميل سخنان و نقد برخي از آراي وي، نوآوري و طرح مباحـث  پذيرش برخي از سخنان ارسطو، تک

رشـد بـه    رشد نسبت به ارسطو در قالب دو بخـش مطـرح شـد: نگـاه ابـن      جديد. سپس ديدگاه ابن

رشـد در نگـرش بـه     سـينا و ابـن   شخصيت و افکار ارسطو. سرانجام بر اساس تفاوت ديـدگاه ابـن  

سينا نشان داده شد. اين مطلـب در   نسبت به ابن رشد، ديدگاه وي ارسطو، و نيز بر اساس سخنان ابن

سـينا.   سينا؛ ب) مخالفت با افکار فلسفي ابـن  دو بخش فرعي زير طرح شد: الف) متکلم دانستن ابن

سـينا مطـالبي مطـرح کـرده      سينا نيز ناشي از آن بود که از نظر وي، ابن رشد با افکار ابن مخالفت ابن

  يز در فهم سخنان ارسطو دچار بدفهمي و اشتباه شده است.است که پيش از وي سابقه نداشته و ن

سينا هرگز شيفته ارسطو نيست و در موارد لازم به نقد و  بر اساس آنچه در اين مقاله بيان شد، ابن

تکميل فلسفة وي پرداخته است. همچنين کوشيده است تا چارچوب فکري وي را در قالب فلسفة 

تـرين عقـل بشـري را داشـته اسـت و کسـي        رشد، ارسـطو کامـل   مشرقي تغيير دهد. اما از نظر ابن

رشـد،   تواند برتر از وي سخن بگويد. اين دو ديدگاه متفاوت باعث شده است تا از ديدگاه ابـن  نمي

سينا، خرافي، غيربرهاني و اشتباه توصيف شوند. افـزون بـر ايـن، از ديـدگاه      بسياري از سخنان ابن

  فيلسوف. سينا بيشتر متکلم است تا وي، ابن
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  ١٣٩٢بهار ، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»٦٤«  

  ها نوشت يپ
  

 .١٦٧صاحوال النفس،  ، رساله�رسائلسينا،  . ابن١

 .٤٦، ص)ه�(في الاجرام العلوي ه�الثاني ه�، الرسالو الطبيعيات �هتسع رسائل في الحكم. همو، ٢

  .٢١٣، ص�القلبيه �في الأدويه �رسالههمو، ؛ ٦٧ص ،١، جالقانون في الطب. همو، ٣

  .٨٧و٢٥، صعلائي هطبيعيات دانشنام . همو،٤

  .١١١، صئيعلا هالهيات دانشنام. همو، ٥

 همـو، ؛١٠٨، ص٣، جـدل، ج منطـق شـفا   همو، ؛٣٣٣، صالهيات شفا همو، ؛٦٤٩، ص�النجاه سينا، ابن. براي نمونه: ٦

 .٢٦٣، صطبيعيات شفا

  .١٤٢و٤٣، القياس، ص٢؛ همان، ج١١١، العباره�، ص١، جمنطق شفا . همو،٧

  .٣٧٣، صالمباحثات همو، ؛١١، ص١، جمنطق شفا . همو،٨

  .٢٠٧، ص٣، جاتالاشار . همو،٩

  .١١، ص١، جمنطق شفا ،همو. ١٠

، ثم اعتبروا أنه هـل ورد  ]اي ارسطو[و اما أنا فاقول لمشعر المتعلمين و المتأملين للعلوم: تأملوا ما قاله هذا العظيم «. ١١

و صدق فيما اعترف به من ، من أخذ عليه أنه قصر، ه�و ثلاثين سن ه�من ألف و ثلثمائ ه�قريب ه�و المد ه�من بعده إلي هذه الغاي

. »؟ كلا، بـل مـا عملـه هـو التـام الكامـل      ه�التقصير، فانه قصر في كذا، و هل نبغ من بعده من زاد عليه في هذا الفن زياد

 )١١٤، ص٤ج سفسطه، ،شفامنطق  سينا، ابن(

 منطـق سـينا،   (ابن . »و حاذي في أكثر كتاب الحيوان كتاب أرسطوطاليس الفيلسوف، و زاد فيها من ذلك زيادات. «١٢

 )٣، ص١، جشفا

و أوردت في ذلك مـن الأسـرار و اللطـائف مـاتخلو عنـه الكتـب        ...و لما افتتحت هذا الكتاب ابتدأت بالمنطق. «١٣

 ...و تذاكيره ه�تصنيف المؤتم به في هذه الصناع ه�. ثم تلوته بالعلم الطبيعي، فلم يتفق لي في أكثر الأشياء محاذاه�الموجود

و ... مو ألحقت به من الزيادات بعد الفراغ منه ما وجب أن يعلـم المـتعلّ   ...فته باختصار كذلك لكتاب المجسطيثم أرد

». بسـماعها مـن كتـب أخـري     ه�، إلي زيادات لم تجر العاده�و يكاد لايفوت متأمله و متدبره أكثر الصناع ...هذا الكتاب

 )١١همان، ص(
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                                          سينا رشد نسبت به ارسطو و ابن نگرش کلي ابن                                                                         

  

»٦٥«
  

ا تخبطوا فيه و جعلنا له وجهـا و  رادوه و قصروا فيه و لم يبلغوا أربهم منه، و أغضينا عمو أكملنا ما أ ...فانحزنا اليهم«. ١٤

 )٣ص ،المشرقيين منطق سينا، ابن. (»مخرجاً

و لـو لاحـب    ه�و المغالط ه�و فسره المفسرون فهو ظاهر السفسط ه�و أما ما أجاب به أرسطوطاليس عن هذه المسأل. «١٥

 )٤٢٠، صعن مسائل بيروني �الأجوبه سينا، ابن». ( ر و فضولدو لكنه بعد بيان القصد هاجتناب التطويل لذكرت ذلك 

، علائـي  ةالهيات دانشـنام  سينا، ابن» ( و اما ملك بودن چيز مر چيز را بود، و اين باب مرا هنوز معلوم نشده است. «١٦

، المقـولات .همو، ». (لي إلي هذه الغايه� فهمهاو أما مقوله� الجده� فلم يتفق «نويسد:  مي منطق شفا)؛ همچنين در ٣٠ص

  )٢٣٥ص

 .٢٥، صالمسائل �في أجوبه �رساله سينا، . ابن١٧

  .٣٢ص ،يهودي و اسلامي ةفلسف ژيلسون،اتين . ١٨

19. Bertolacci, The Reception of…, P.305. 

ي مذهبه، و سلك طريـق فلسـفته   و اما كتب ارسطوطاليس فقد تكفل الشيخ ابوعلي بالتعبير عما فيها، و جري عل. «٢٠

 ...ن الحق عنده غير ذلك، و انه انما الف ذلك الكتاب علي مذهب المشائينأفي كتاب الشفاء، و صرح في اول الكتاب ب

كتب ارسطوطاليس ظهر له في اكثر الامور انها تتفق، و ان كان في كتـاب الشـفاء    ه�ئكتاب الشفاء و بقرا ه�ئو من عني بقرا

 )٢٢، صحي بن يقظان طفيل، . (ابن»بلغ الينا عن ارسطواشياء لم ت

 .٥١ص ،سينا ابن لالهيات رشد ابن نقد مجهول، غازي: ك.ر. ٢١

 به بعد. ٤٣٥، صدهم ةمقال ،شفا الاهيات سينا، بن: اك.ر. ٢٢

 ـ   و قد أضفت الي ذلک مما ادركته بفكري و حصلته بنظري و خصوصاً فـي علـم الطبيعـه�   «. ٢٣ م و مابعـدها و فـي عل

  )١٠ص، ١ج مدخل، ،شفامنطق  سينا، ابن( .»المنطق

فلتمسنا منه إعادتها، فقال: أما الاشتغال بالالفاظ و شرحها فامر لايسعه وقتي، و لاتنشط له نفسي، فان قنعـتم بمـا   «. ٢٤

  )همان( .»يتيسر لي من عندي، عملت لكم تصنيفاً جامعاً علي الترتيب الذي يتفق لي

كتب أرسطوطاليس، فذكر أنه لافراغ له إلي ذلـک فـي ذلـک الوقـت. ولكـن إن رضـيت منـي        ثم سألته أنا شرح «. ٢٥

بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندي من هذه العلوم بلامناظره مع المخالفين، و لااشتغال بالرد علـيهم فعلـت ذلـک،    

 ،طبـاء الأ طبقـات  فـي  نبـاء لأا عيـون  اصـيبعه،  ابي ابن. (»بالطبيعيات من كتاب سماه كتاب الشفاء فرضيت به. فابتدأ

 )٤٤١ص
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  ١٣٩٢بهار ، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»٦٦«  
  

 .٩٧و١٦، صمنطق سينوياالله نبوي،  . براي نمونه ر.ک: لطف٢٦

 .سينا ابن �هفلسف في الاشراقي الاتجاه بالي، عزت .ک:ر. ٢٧

و لما كان المشتغلون بالعلم شديدي الاعتزاء الي المشائين من اليونانيين، كرهنا شق العصا و مخالفـه الجمهـور،   «. ٢٨

و نحن بدخيلته شاعرون و علي ظله واقفون. فان جاهرنا بمخالفتهم ففي الشيء الذي لم يكـن الصـبر    ...اليهمفانحزنا 

ذلک أن يقف الجهال علي مخالفه ما هو عنـدهم مـن الشـهره     ه�التغافل. فمن جمل ه�عليه، و أما الكثير فقد غطيناه بأغطي

 )٣ص ،المشرقيين منطق سينا، ابن. (»بحيث لايشكون فيه و يشكون في النهار الواضح

 .٥٨٣، صاثولوجيا؛ شرف خراساني، ١، صبدأ و المعادالم سينا، ابن. ٢٩

. »، علي مـا فـي اثولوجيـا مـن المطعـن     »اثولوجيا«في النصوص الي آخر  و أوضحت شرح المواضع المشكله�«. ٣٠

 )٣٧٥ص ،المباحثات سينا، ابن(

 .٣٧، صکتاب الانصاف. همان؛ همو، ٣١

بعضها لارسطو و بعضها ليس له، فهو ابعد جداً، اذ الكتب الناطقه بتلک الاقاويل اشهر من ان يظـن ببعضـها   اما ان «. ٣٢

 )١٠٦ص ،الحكيمين رأيي بين عجمال فارابي،( .»انه منحول

 .١٩٠و١٤٥، صاسکندر افروديسيفر،  ؛ عبدالرزاق حسامي١٧ص ،يهودي و اسلامي هفلسف ژيلسون،اتين . ٣٣

 ١١٣ ،٧٤، ٥٥، صتهافـت التهافـت  ؛ همو، ١٤١٢و  ٨٤٤، ص٢، ج�تفسير مابعدالطبيعهرشد،  : ابن. براي نمونه ر.ک٣٤

 .٢٧٦و

  .١٨٧، صتهافت التهافت، همو. ٣٥

  .١٠٠. همان، ص٣٦

  .١٧١، صتلخيص كتاب القياسرشد،  ابن؛ ٧٠ص ،�هالرشدي و رشد ابن رنان،: ارنست از نقل به. ٣٧

  . همان.٣٨

 ـ   ه�فطرته للفطر الإنساني ه�ما أشد مباينما أعجب شأن هذا الرجل و . «٣٩  ـ ه�حتي كانه الـذي أبرزتـه العناي لنوقفنـا   ه�الإلهي

إليه، فما هو إنسان، و لذلك كان القـدماء   و مشاراً النوع الإنساني محسوساً معشر الناس علي وجود الكمال الأقصي في

  )١٧١-١٧٠، صهمان. (»يسمونه الإلهي

و العلماء ولدوا انفسنا فالشكر لهـم اعظـم مـن     الآباء لان الآباء و لدوا اجسامنا ه�شرف من ولادهؤلاء ا ه�ان ولاد . «...٤٠
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»٦٧«
  

ما كان عند  ه�علي ارسطو مع قل و اذا كان هذا واجباً ...فيهم اشد و الاقتداء بهم احق ه�شكر الآباء و البر بهم اوجب و المحب

حق بعدهم و انفرد به حتي انه الذي كمل عنده الحق فكـم اضـعاف مـا    الحق و عظم ما اتي به من ال ه�من تقدمه من معرف

 ـ  ه�وجب عليه من الشكر يجب علي من جاء بعده من شكره و معرف قاويلـه و  أب ه�حقه و شكره الخاص به انما هـو العناي

  )١٠-٩، ص١ ، ج�هتفسير مابعدالطبيعرشد،  ابن». (شرحها و ايضاحها لجميع الناس

نيقوماخس، الذي وضع علوم المنطـق و الطبيعيـات و    لكتاب هو أعقل اليونان، أرسطوطاليس ابنإن مؤلف هذا ا«. ٤١

و أكملها، و قد قلت إنه وضعها لأن جميع الكتب التي ألفت قبله عن هذه العلوم لاتستحق جهد الحـديث   ه�مابعدالطبيع

عشر  خمسه� ه�ع الذين خلفوه حتي زمننا، أي في مد، و قد قلت إنه أكملها لأن جميه�عنها، و لأنها توارت بمؤلفاته الخاص

ذا بال، و الواقع أن جميـع هـذا اجتمـع فـي رجـل       قرناً، لم يستطيعوا أن يضيفوا شيئاً إلي مؤلفاته أو أن يجدوا فيها خطأ

يدعي بشرياً، و  ، و هو، إذ امتاز علي هذا الوجه، يستحق أن يدعي إلهياً أكثر من أنه�عجيب خارق للعاد واحد، و هذا امر

 زبـان  بـه  قـول  نقل اين اصل؛ ٧٠ص ،�هالرشدي و رشد ابن رنان،: ارنست از نقل به. (»هذا ما جعل الأوائل يسمونه إلهياً

 )است  نمانده باقي عربي

للكمال، فوضعه في أعلي درجات الفضـل البشـري    ]أرسطو[نحمد حمداً لاحد له ذلک الذي اختار هذا الرجل «. ٤٢

 ـ يـه تؤي اللّـه  لُضفَ کليستطع أن يبلغها أي رجل في أي عصر كان، و أرسطو هو الذي أشار اللّه إليه بقوله: ذ£التي لم  من 

1,1( .»اءش£ي ,De gener. animal قـول  نقل اين اصل؛ (٧١-٧٠ص ،�هالرشدي و رشد ابن رنان،: ارنست از نقل به؛ 

  ).است  نمانده باقي عربي زبان به

43. Aristotelis doctrina est summa veritas, quoniam ejus intellectus fuit finis 

humani intellectus. Quarebene dicitur, quod fuit creatus et datus nobis divina 

providentia, ut sciremus quiduid potest sciri.  

أقصي حدود العقل البشري و لذا كان مـن الحـق أن يقـال    ، و ذلك لبلوغ عقله ه�المطلق ه�إن مذهب أرسطو، هو الحقيق«

اتـين   ؛٧١ص ،�هالرشـدي  و رشـد  ابـن  رنـان، (ارنست  »أنعمت به علينا لتعليمنا ما يمكن أن نتعلم ه�الالهي ه�عنه إن العناي

  ).است  نمانده باقي عربي زبان به قول نقل اين اصل؛ ١١٣ص ،يهودي و اسلامي هفلسف ژيلسون،

 شرح رشد، ابن( »و المثال الذي حاولت أن تعبر به عن الكمال البالغ ه�دستور الطبيع ]ارسطو[ان هذا الرجل و قد ك«. ٤٤

 زبـان  بـه  قول نقل اين اصل؛ ٧١ص ،�هالرشدي و رشد ابن رنان،: ارنست از نقل به م)١٥٥٠( ١٦٩، ص١،٣ ،النفس كتاب

  ).است  نمانده باقي عربي

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  

  

  

  ١٣٩٢بهار ، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»٦٨«  
  

 نقل به( »تفسير أقواله و في النتائج التي تستخرج منهافي ، و لايمكن الاختلاف غير ه�و ارسطو هو أصل كلّ فلسف«. ٤٥

 ).است  نمانده باقي عربي زبان به قول نقل اين اصل؛ ٧١ص ،�هالرشدي و رشد ابن ،رنانارنست  :از

  )١، ص١ج ،�همابعدالطبيع تفسير رشد، ابن. (»ارسطو... انه الذي كمل عنده الحق«. ٤٦

  .١٥٥، ص»مناطقه� الأندلس و دورهم في تطور المنطق العربي«مهران رشوان،  محمد. ٤٧

  .١٥٧، صتاريخ علم المنطق. نيکلاس رشر، ٤٨

 .٧٤ص ،�هالرشدي و رشد ابن رنان،. ارنست ٤٩

  .١٣٥ص چهارم، سرود دوزخ، ،الهي كمدي دانته،. آليگيري ٥٠

  .٤٩ص ،سينا ابن لالهيات رشد ابن نقد مجهول، غازي. فيصل ٥١

 نمانـده  برجـاي  كبير تفسير عربي متن كه نويسد مي خود مقاله در شرف دكتر. ٥٦٥ص ،رشد ابن ،خراساني شرف. ٥٢

و معتقدنـد   داننـد  مي كبير شرح همان است  رسيده ما دست به امروزه كهرا  عربي تفسير ديگران، كه صورتي در است،

 شرف: ك.رفته و تنها ترجمة لاتيني آن باقي مانده است. (که اصل عربي جوامع مابعدالطبيعه (شرح متوسط) از ميان ر

  )٥٦٨و٥٦٥ص ،درش ابن ،خراساني

». ه�و ليس يفهم من مذهب أرسطو غير هذا و لا من مذهب أفلاطون و هو منتهي ما وقفت عليه العقـول الإنسـاني  . «٥٣

  )١١٧، صتهافت التهافترشد،  (ابن

 .٣٥ص ،وسطي قرون در وحي و عقل ژيلسون،. اتين ٥٤

 .١٦٧ص ،مشاء حکمت در رشد ابن درخشش ديناني،. غلامحسين ٥٥

  .١٠٢ص ،»رشد ابن« خليقي،. حسين ٥٦

  .٣٩، صالسماع الطبيعي �رساله؛ ٦٦، صتلخيص کتاب البرهانرشد،  . ابن٥٧

رشد مفتون بأرسطو و معظم له و يکاد أن يقلده فـي الحـس و المعقـولات الاولـي و لـو سـمع        وهذا الرجل، ابن. «٥٨

يلخصـها و إمـا يمشـي     لحکيم يقول ان القائم قاعد في زمان واحد لقال به و اعتقده و اکثر تأليفه من کلام ارسطو، إمـا ا

  )١٤٣، صالعارف بدسبعين،  ابن». (معها... فإنّه مقلد لارسطو

  .١٠٠ص ،الخلود و الوجود بيصار،: محمد ك.ر. ٥٩

60. Arnaldez, IBN RUSHD, P.577. 

61. Ibid, P.593. 
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»٦٩«
  

، ٣، ج�تفسـير مابعدالطبيعـه  رشـد،   رشد از آثار اسکندر افروديسي استفاده کرده است؛ براي نمونـه ر.ک: ابـن   . ابن٦٢

 .١٢٧، ص�تلخيص مابعدالطبيعههمو، ؛ ٩٧، صتلخيص الکون و الفساد همو، ؛١٤٠٦و١٣٩٣ص

 .١٩٠و١٤٥، صروديسياسکندر اففر،  ؛ عبدالرزاق حسامي١٧ص ،يهودي و اسلامي ةفلسف ژيلسون،. اتين ٦٣

 عربـي  بـه ديگربار از لاتين  العبيدي مجيد حسن توسط م١٩٩٨ سال درباقي نمانده است و  كتاب اين. اصل عربي ٦٤

 .(محاوره� الجمهوريه�) �تلخيص السياسهرشد،  (ر.ک: ابن است  شده برگردانده

 .١٧، ص�الآثار العلويه �ر رسالهمقدمه ب؛ جيرار جهامي، ٢٥٦، ص�تلخيص مابعدالطبيعهرشد،  ابن. ر.ک: ٦٥

  .١٦٢ص ،مشاء حکمت در رشد ابن درخشش ديناني،غلامحسين  ؛٨٩و ٨١ص ،»رشد ابن« خليقي،. حسين ٦٦

  .١١٠ص ،»رشد ابن« اُروي،. دمينيک ٦٧

  .٨٩-٨٧ص ،»رشد ابن« اُروي،دمينيک  ؛١٦٨ص ،سينا ابن لالهيات رشد ابن نقد مجهول، غازي: فيصل ك.ر. ٦٨

و » مسترشـد : «هوي سـالكين را بـه سـه دسـت     اند، چرا که دانستهتومرت  مشابه تقسيمات ابنبندي را  سيم. اين تق٦٩

 ةرشد را تحت تأثير افلاطون و اسـطور  ، ابناين مسئلهديگر در  گروهيالبته  .است  تقسيم كرده» مناظر«و » مستفت«

دانـيم افلاطـون    ه ميک. چنان)٥٨ص ،سينا ابن تلالهيا رشد ابن نقد مجهول، غازي(ر.ک: فيصل  اند فلزات وي دانسته

سرشت آنها را متفاوت  ،)٣٢٠ص ،يجمهور رساله ،آثار مجموعه افلاطون،(مردم به دسته طلا، نقره و مفرغ با تقسيم 

احتمـال يـاد شـده، قابـل     است،   افلاطون را تلخيص كرده يرشد، كتاب جمهور است. از آنجا كه ابن  به شمار آورده

 .بررسي است

 .١٢٢، ص٢ج ،»رشد ابن« اُروي،. دمينيک ٧٠

 .٦٤٨ص ،اسلامي جهان در فلسفه تاريخ فاخوري،. حنا ٧١

 .٣٨ص ،سينا ابن لالهيات رشد ابن نقد مجهول، غازي. فيصل ٧٢

سينا و نسب هذا المذهب اليه و الظـاهر مـن كلامـه ان نسـبه هـذا       ابن ه�و قد عرض هذا لكثير ممن نظر في فلسف«. ٧٣

  )٤٧، ص١ج ،�همابعدالطبيع تفسير رشد، ابن. (»ه كذب عليهالمذهب الي

  .١٩٧و١٢٤،١٤٧، صتلخيص كتاب القياسرشد،  . براي نمونه: ابن٧٤

نصر و إما في أقّـل ذلـک فـي     إن الناظر في هذا الکتاب ينبغي أن يتقدم فينظر في صناعه� المنطق، إما في کتب أبي«. ٧٥

  )٢٨ص ،السماع الطبيعي �رساله د،رش ابن». (المختصر الصغير الذي لنا

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir
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»٧٠«  
  

  )١٦٠، صتهافت التهافترشد،  ابن. (»سينا من المتكلمين و هو طريق أخذه ابن. «...٧٦

و العجب من هذا الرجل كيف غلط هذا الغلط و هو يسمع المتكلمين من  ...سينا في هذا غلطا كثيرا و قد غلط ابن. «٧٧

 )٣١٣، ص١، ج�تفسير مابعدالطبيعهرشد،  (ابن». ه�الاشعري

فانما عرض له ذلک قبل مباشرته علم الاشعريه الي غير ذلک مما يشبه هذه الاشياء ممـا   ...سينا حتي لقد نجد ابن«. ٧٨

 )٤٧-٤٦همان، ص. (»يطول تعديدها

 .١٨ص ،هقرطب فيلسوف رشد ابن فخري،. ماجد ٧٩

طو في هذا الموضع و لاوقفوا علي حقيقته و ليس و القوم انما اتي عليهم في هذا من قبل انهم لم يفهموا برهان ارس. «٨٠

ابن سينا فقط بل و من ابي نصر فانه يظهر منه في كتابه في الفلسفتين انه تشكك في هذا المعني و انمـا مـال     العجب من

 تفسير رشد، ابن». ( القوم الي مذهب افلاطون لانه راي قريب الشبه مما يعتقده المتكلمون من اهل ملتنا في هذا المعني

  )٨٨٦، ص٢ ، ج�همابعدالطبيع

  .١٧٠ص ،مشاء حکمت در رشد ابن درخشش ديناني،. غلامحسين ٨١

  .١٦٨ص ،. همان٨٢

و هذا هو الظاهر من أقاويل المفسرين الذين تأدت إلينا كتبهم. و قد عذلهم ابن سينا علي هذا و قـال أمـا إخواننـا    . «٨٣

و أرسطو لاشك أحق من انصرف إليه هذا العذل، إذ كـان هـو رأس    ...ء المشاءون فلم يأتوا في أمر ترتيب الألوان بشي

  )٨٥-٨٤ص ،�هالآثار العلوي �هرسالرشد،  ابن». (المشائين

 .ذکر شده است» سينا نسبت به ارسطو نگرش ابن«بخش  در سينا، ابن انسخن اصل. ٨٤

فضلاً عن أن يظن بأحد أنّـه يزيـد عليـه أو    فانظروا كيف حال من يأتي بعد هذا الرجل في فهم ما قد كمل و تمم، «. ٨٥

 )١٧٨ص ،سفسطه تلخيص رشد، ابن. (»يتمم شيئاً نقصه

  .١٧٩. همان، ص٨٦

  .٢٨٠و١٥٧،١٦٨،٢٤٣، صتهافت التهافت، همو. ٨٧

  .٢١٠و٣٩،١٧٣. همان، ص٨٨

  )٢٨٨. (همان، ص»سينا فلا أعلم أحداً قال به من القدماء إلاّ ابن. «٨٩

 ـ  حداًإن هذا الرأي ما نعلم أ. «٩٠  ه�قال به إلا ابن سينا و أما الدليل الذي حكاه عنه فهو واهي المقدمات و إن كانـت مقنع
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  )٢٧٩صهمان، ». (ه�جدلي

 تلخـيص رشد،  (ابن». و هذا كله بين بأيسر تأمل، و لكن هذا شأن هذا الرجل في كثير مما يأتي به من عند نفسه. «...٩١

 )١١، ص�هكتاب مابعدالطبيع

 .٢١-١٩ص ،رشد مقدمه مصحح بر تهافت التهافت ابند العريبي، . ر.ک: محم٩٢

 .١٥٢، صتهافت التهافترشد،  . ابن٩٣

 .٢٢٥، ص١ج ،در جهان اسلام فلسفي فكر ماجراي ديناني،. غلامحسين ٩٤

، تهافــت التهافــت، همــو؛ ١٤٣٦و ١٢٨٢،١٤٢٦، ص٣، ج�تفســير مابعدالطبيعــهرشــد،  . بــراي نمونــه ر.ک: ابــن٩٥

  .٢١١و١٢٢ص

  .١٤٤٧، ص٣ ، ج�هتفسير مابعدالطبيع، همو. ٩٦

  .١٩، ص�تلخيص مابعدالطبيعه ،همو ؛١٤٤٢. براي نمونه ر.ک: همان، ص٩٧

  .١٣٦، ص�تلخيص مابعدالطبيعه، همونمونه ر.ک: . براي ٩٨

  .٤٣، صالسماع الطبيعي �هرسال، همو . براي نمونه ر.ک:٩٩

 به اين مطلب دقت کـن! ابونصـر  «نويسد:  و در مورد وي مي رشد نسبت به فارابي نيز وجود دارد . اين نگرش ابن١٠٠

  )١٢٤، صتلخيص کتاب القياس، همو. (»نسبت داده است ارسطو [فارابي، به غلط] آن را به

  )٣١٣، ص١، ج�تفسير مابعدالطبيعه، همو...». ( فظن و قد غلط ابن سينا في هذا غلطا كثيراً. «١٠١

 ـ ه�سينا و من قال بمثل قوله، فهي أقاويل غير صادق اويل ابنأما هذه الأقاويل كلها التي هي أق. «١٠٢ علـي   ه�ليست جاري

و هذا هو الظاهر من حاله فيما بعد، و سـبب   ه�من العلم المحيط بهذه المسأل ه�إذ لم يبلغ الرجل المرتب ...ه�أصول الفلاسف

 ـ   ه�سينا فلحقه القصور في الحكم ذلك أنه لم ينظر الرجل إلا في كتب ابن  ،التهافـت  تهافـت  ،همـو ». (ه�مـن هـذه الجه

 )١٤٩-١٤٨ص

» سـينا و هـو مـذهب خطـأ     و أما هذا الرجل فإنما بني القول فيها علي مذهب ابـن  .ه�هذا هو مذهب الفلاسف . «...١٠٣

 ).١٧٥، صانهم(

]  كك [في ذلكفهكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع من أرسطو، لا علي ما يقوله في ذلك أبونصر و لا علي ما يتش. «١٠٤

  )١٩٧، صتلخيص كتاب القياس، همو». (سينا عليه ابن
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»٧٢«  
  

. لكن أكثر شكوك هذا الرجل علي المشـائين إذا تؤملـت توجـد مـن هـذا      ..سينا حيث يقول و العجب من ابن. «١٠٥

 )٤٣، صالسماع الطبيعي �هرسال، همو». (القبيل

ثبتـه  أول، لا ما ، بخاصه في كتب الحكيم الأه�ا في هذه الحكمقاويل البرهانيه، ففي كتب القدماء التي كتبوا الأمأو «. ١٠٦

قاويل ثبتوا من هذا العلم هو من جنس الأأن الفي له في ذلک. فان ما ألي الاسلام، إسينا و غيره، ممن ينسب  في ذلک ابن

  )١٨٧ص ،تهافت التهافت، همو. (»ه لاخاصهها من مقدمات عامنّالظنيه، لأ

تر آن است تا نام کتاب غزالي را التهافت بدانيم و نه التهافت الفلاسفه�.  نويسد: شايسته گر ميرشد در جاي دي . ابن١٠٧

  )٥٣، صهمان(

بالكل و ليس تعطي شيئا علي التخصيص،  ه�غير صادق ه�فهي أقاويل جدلي ...سينا و أما البيانات التي يستعملها ابن. «١٠٨

  )٤، ص�همابعدالطبيع تلخيص، همو». (بها أبوحامد في كتابه في التهافتو أنت تتبين ذلك من المعاندات التي عاندها 

سينا لأنهما أول من قال هذه الخرافات فقلد هما الناس  نصر و ابن و العجب كل العجب كيف خفي هذا علي أبي. «١٠٩

  )١٤٥، صتهافت التهافت، همو. (»ه�و نسبوا هذا القول إلي الفلاسف

، همـو ». (سينا فقط، و أما سائر الناس فلا أعلم أحداً منهم قال هذا القول... فهي خرافـه�  ابن و لانعرف أحداً... إلاّ. «١١٠

  )٣٩، صتهافت التهافت

  )١٢٢، صتهافت التهافت، همو». (سينا الموجود... عباره� رديئه� کما قلنا و اما الممکن الذي قسم إليه ابن. «١١١

الناس يتعاطون الرد علي مذهب ارسطو من غير أن يقفـوا علـي حقيقـه�     و کان الذي حرکنا إلي هذا أن کثيراً من. «١١٢

  )٢٧، صالسماع الطبيعي �رساله، همو». (مذهبه فيکون ذلک سبباً لخفاء الوقوف علي ما فيها من حق أو ضده
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 ق.١٤٠٥االله العظمي المرعشي النجفي،  تصحيح ابراهيم مدکور، قم، منشورات مکتبه� آيه� ،شفا الاهياتـــــ ،  .١٧

 ق.١٣٢٦، قاهره، دارالعرب، و الطبيعيات �رسائل في الحکمه تسعـــــ ،  .١٨

 م.٢٠٠٧هواني، پاريس، دار بيبليون، تصحيح فؤاد الا ،احوال النفس �رسالهـــــ ،  .١٩

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.sid.ir


  

  

  

  ١٣٩٢بهار ، ٢٦ ، پياپياول، شماره هشتمسال معارف عقلي،   

  

»٧٤«  
  

جـا، دانشـگاه اسـتانبول،     مجموعه رسائل، تصحيح حلمي ضياء اولکـن، بـي   ،المسائل �في أجوبه �رسالهـــــ ،  .٢٠

 م.١٩٥٣

 ق.١٤٠٤نا،  جا، بي ، بي�القلبيه �في الأدويه �رسالهـــــ ،  .٢١

 .١٣٨٣مدان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، ، هه�تصحيح سيدمحمد مشکو، طبيعيات دانشنامه علائيـــــ ،  .٢٢

 ق.١٤٠٥االله العظمي المرعشي النجفي،  تصحيح ابراهيم مدکور، قم، منشورات مکتبه� آيه�، طبيعيات شفاـــــ ،  .٢٣

 .تا بيروت (افست طبع بولاق)، دار صادر، بي ،القانون في الطبـــــ ،  .٢٤

  .١٣٧١رات بيدار، تحقيق محسن بيدارفر، قم، انتشا ،المباحثاتـــــ ،  .٢٥

 .١٣٦٣تصحيح عبداالله نوراني، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي،  ،المبدأ و المعادـــــ ،  .٢٦

 ق.١٤٠٥االله العظمي المرعشي النجفي،  تصحيح ابراهيم مدکور، قم، منشورات مکتبه� آيه� ،شفامنطق ـــــ ،  .٢٧

 ق.١٤٠٥ي النجفي، االله مرعش منشورات مکتبه� آيتقم،  ،المشرقيين منطقـــــ ،  .٢٨

 .١٣٧٩پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  تصحيح محمدتقي دانش ،من الغرق في بحر الضلالات �النجاهـــــ ،  .٢٩

 م.١٩٩٣، نصحيح البير نصري نادر، بيروت، دار المشرق، حي بن يقظانطفيل، ابوبکر،  ابن .٣٠

  .١٣٧٥شر مرکز، ترجمه فريدون فاطمي، تهران، ن ،»رشد ابن«دمينيک،  اُروي، .٣١

زير نظر سيدحسين نصر و اليور لـيمن، ترجمـه مجيـد     ،)٢(ج اسلامي هفلسف تاريخاز  ٢٣فصل  ،رشد ابنـــــ ،  .٣٢

 .١٣٨٦ملايوسفي، تهران، انتشارات حکمت، 

  .١٣٨٠ترجمه محمدحسن لطفي و رضا کاوياني، تهران، انتشارات خوارزمي،  ،جمهور رساله آثار، مجموعه افلاطون، .٣٣

 م.١٩٧٣بيروت، دارالکتاب اللبناني،  ،رشد ابن �في فلسفه الخلود و الوجودمحمد،  بيصار، .٣٤

 م.١٩٩٤دارالفکر، ، بيروت، رشد ابن �الآثار العلويه �مقدمه بر تصحيح رسالهجهامي، جيرار، رفيق العجم،  .٣٥

 ـ (شارح بزرگ ارسطو)، تهران، پژوهشگاه علـوم  اسکندر افروديسيفر، عبدالرزاق،  حسامي .٣٦ اني و مطالعـات  انس

  .١٣٨٩فرهنگي، 

(نشريه انجمن فلسفة ايـران)، سـال چهـارم، ش اول، تهـران،      جاويدان خردمجلة  ،»رشد ابن«حسين،  خليقي، .٣٧

 .١١٣ - ٨١، ص١٣٥٧

 .١٣٥٢الدين شفا، تهران، اميرکبير،  ترجمه شجاع دوزخ، ،الهي كمدي آليگيري، دانته .٣٨
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                                          سينا رشد نسبت به ارسطو و ابن نگرش کلي ابن                                                                         

  

»٧٥«
  

 .١٣٨٤طرح نو، تهران،  ،شاءم حکمت در رشد ابن درخششغلامحسين،  ديناني، .٣٩

 .١٣٧٩، تهران، طرح نو، در جهان اسلام فلسفي فكر ماجرايـــــ ،  .٤٠

، ترجمه محمد مهران، تصدير: زکي نجيب محمود، تاريخ علم المنطق عند العربرشر، نيکلاس (نيقولا ريشر)،  .٤١

  م.٢٠٠٥پاريس، منشورات اسمار، 

 م.١٩٥٧ربي از: عادل زعيتر، قاهره، دار إحياء الکتب العربيه�، ترجمه به ع ،�هالرشدي و رشد ابنارنست،  رنان، .٤٢

 .١٣٧٨ترجمه شهرام پازوکي، تهران، انتشارات گروس،  ،وسطي قرون در وحي و عقل ،، اتينژيلسون .٤٣

  .١٣٨٥ترجمه حسن فتحي، تهران، انتشارات حکمت،  ،به روايت ژيلسون يهودي و اسلامي هفلسفـــــ ،  .٤٤

المعـارف   مرکـز دائـره�  ، تهـران،  ٣المعارف بزرگ اسلامي، ج دايره� ،»رشد ابن«الدين،  شرف ،(خراساني) شرف .٤٥

 .١٣٦٩، بزرگ اسلامي

 .١٣٧٣،  المعارف بزرگ اسلامي مرکز دائره�، تهران، ٦المعارف بزرگ اسلامي، ج دايره� ،»ثولوجياا«ـــــ ،  .٤٦

  م.١٩٩٣فکر، بيروت، دارال ،التهافت تهافتالعريبي، محمد، مقدمه بر تصحيح  .٤٧

 ق.١٤١٤، بيروت، دار الجليل، سينا ابن �هفلسف في شراقيالإ الاتجاه د. مروت، بالي، عزت .٤٨

 م.٢٠٠٥دار الهادي، بيروت،  ،سينا ابن لالهيات رشد ابن نقدفيصل،  مجهول، غازي .٤٩

ت علمـي و  ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران، انتشـارا  ،اسلامي جهان در فلسفه تاريخحنا و خليل جر،  فاخوري، .٥٠

 .١٣٨٣فرهنگي، 

 ق.١٤٠٥تصحيح البير نصري نادر، تهران، انتشارات الزهرا،  ،الحكيمين رأيي بين عجمال فارابي، .٥١

 م.١٩٨٦دار المشرق، بيروت،  ،�هقرطب فيلسوف رشد ابنماجد،  فخري، .٥٢

لاتي بـا عنـوان:   مجموعـه مقـا  در: ، »مناطقه� الأندلس و دورهم في تطور المنطق العربـي «مهران رشوان، محمد،  .٥٣

  م.٢٠٠٤، قاهره، دار قباء للطباعه� و النشر و التوزيع، »دراسات في المنطق عند العرب«

 .١٣٨١، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، منطق سينوي به روايت نيکلاس رشراالله،  نبوي، لطف .٥٤

55. Arnaldez, R, «IBN RUSHD», The Encyclopaedia of Isalm (New Edition), 

Vol: III, Leiden, Brill, 1971. 

56. Bertolacci, Amos, The Reception of Aristotle's Metaphysics in Avicenna;s Kitab 

al-sifa, Brill, Leiden, 2006. 
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